
 برای تو پایانی نیست
 حاج احمد...!

باید از او گفت، باید از او همیشه گفت. خنده هایش، 
آرامشــش، صبوری‌اش و تمــام حرف هایــم انگار لای 
ایــن صبــوری خــودش را پنهــان و آشــکار می کنــد. با 
دلتنگی هایش ســخت کنار می آمد، بــا دور افتادن از 
رفقایش سخت تر.تا اینکه روز موعود فرا رسید.سردی 
هوای دی ماه رد سرما را بر تن زمان و تن ما عجیب جا 
گذاشت.خبر به قد یک شهر، شهر را در سکوت سردی 
فرو برد. ســکوتی ســردتر از ســرمای 19 دی مــاه. زمان 
بین سردی هوا و سردی خبر یخ زد و نبضش نای زدن 
نداشت و ایستاد.ثانیه ها از پا افتادند،افتادند و فقط 
تماشــاچی شــدند. خبر صحت داشــت.گوینده خبر 
بغضش را فرو داد و با صدایی نیمه لرزان گفت:»صبح 
امروز یــک فروند هواپیمــای نظامی،حامــل فرمانده‌ 
نیروی زمینی سپاه ؛ سردار شهید حاج احمد کاظمی 
در حوالــی ارومیه، ســقوط کرد و همه ‌سرنشــینان آن 
به شهادت رسیدند.« کســی توان بر هم زدن سکوت 
شــهر را نداشــت.حاجی رفت. رفــت و بــرای رفقایش 
حسرت یک دیدار، حسرت یک نیم نگاه را تا ابد بر دل 
آنها جا گذاشت. حاج احمد مرد رفتن بود، مرد راهی 
که نگاهش دل را تا افق های دور جایی بین سیاهی و 
سرخی آسمان می بُرد و همان جا گم می کرد. تمام شد 
انتظارش برای رسیدن به شهید حاج همت، برای در 
آغوش کشیدن شهید خرازی، برای حرف های دو نفره 

کری و برای رسیدن به آغوش خدا. با شهید با
چه روایتی اســت روایت مردان خدا....کار نیمه تمام 
را جانانه تمام می‌کنند. تمامی ندارد و تمامی نخواهد 
داشت گفتن و شنیدن از مردی از جنس حاج احمد 
کاظمی... او که با دل آســمانی اش مرز بین آســمان و 
زمین را به حداقل رساند تا یادمان باشد تا یادمان نرود 
چرا حاج احمد شــد مورد اطمینان و محبت حضرت 
آقا...بــرای تــو پایانــی نیســت حــاج احمــد کاظمــی. 
از تــو گفتــن تمامــی نخواهــد داشــت، مگــر می شــود 
اقیانوس وجودت را به تصویر کشــید؟! مگر می شود 
از گمنامی‌هایی که تو را نشــان دار کــرد، در چند خط 

سخن گفت. باید سال ها از تو نوشت. 
شناســنامه ات پــر اســت از زخم هــای یــادگاری زمان 
جنگ، نه زخمی که دیدنی باشد، همان زخم هایی 
که دلت را همیشه هوایی می کرد وقتی به قاب عکس 
رفقایت نگاه می‌کــردی و دلت برای بــودن کنار آنها پر  
می‌کشــید. زخم های تو عمقی داشــت به قد سال ها 
انتظار برای رســیدن به جمع یارانــت. تو از تبــار باران 
بودی، بارانــی دنبالــه دار که بــا رفتن به دل آســمان، 
فرشته ها به شکرانه رسیدن تو به آسمان سر بر سجده 
شکر  گذاشــتند.ایمان دارم زمزمه هایت هنوز از لا به 

لای نخلستان های جنوب دل را نوازش می کند.
 مــی دانــم هنــوز نــوای ربناهایــت کارون را بــه وجــد 
می‌آورد و خوب می دانم زمین داغ جنوب تشنه نوای 
یاحسین)ع( تو است تا عطشــش فرو نشیند. راستی 
که چه دیدنی بود عهد تو با خدا. پرواز در پرواز، همان 
که دلت می خواســت، همان که دوستش داشتی... 
لایق پرواز بودی که زمین برای تو، برای بزرگی تو جایی 
نداشــت... تو مجنون بــودی و جانانه به معشــوقت 
رسیدی. آنجا که حرف از حرف های آخر شد، حرف از 
وصیت و لبخند زدی... و بعدها فهمیدم که لبخند تو 
به شهادت؛ خط آخر وصیتت بود که به آن عمل کردی 
و دلت را به خدا سپردی...به راستی که در بازی عشق، 

تو بر سر جان، جانانه بُردی...!

یــــادداشــــــــت نخســــت  
فـــــرزانه فرجی

 سرمای شدیدی خورده بود.

 یکی از بچه‌ها برایش سوپ پخته بود. سوپ 

را که دید، گفت: چرا برای من سوپ درست 

كردید؟ گفتند شما كه سرحال باشی، یعنی لشكر 

سرحاله! گفت: توی این لشكر هر كسی مریض 

بشه، براش سوپ درست می‌كنید؟ گفتیم: 

خوب نه حاجی! گفت: من همون غذایی رو 

می‌خورم كه بقیه‌ نیروها خوردن.

سال‌های هفتاد و هشت، هفتاد و نه، منافقین هر 

چند وقت یک بار،شیطنت‌های تازه‌ای توی ایران 

می‌كردند. گاهی افراد را ترور می‌كردند،گاهی هم 

توی مرزها مشكل‌ساز می‌شدند.حاج احمد تازه 

فرمانده‌ نیروی هوایی سپاه شده بود.

یک كار دقیق اطلاعاتی روی مقر منافق‌ها، توی 

خاک عراق كرد.طولی نكشید كه هفتاد موشک 

نیروی هوایی سپاه، مهمان مقر آنها شد!

رفته بودیم اصفهان برای ماموریت.

 موقع برگشتن، رفتیم تخت فولاد. به گلزار 

شهدا كه رسیدیم، گفت: بچه‌ها، دوست دارین 

دری از درهای بهشت رو به شما نشون بدم؟! 

كفش‌هایش را درآورد، وارد گلزار شد. یک راست 

بردمان سر مزار شهید حسین خرازی.

 با یقین گفت: از این قبر مطهر، دری به بهشت 

باز می‌شه.  

همچــون  بزرگ‌مردانــی  توصیــف  بــرای 
شــهید حــاج احمــد کاظمــی قلــم از نوشــتن 
رشــادت‌هایی کــه شــاید مــن و شــما گوشــه 
ناچیزی از آن را دیده یا شــنیده باشــیم، عاجز 
گــر نبود، شــاید  می‌شــود؛ رشــادت‌هایی کــه ا

امنیتی هم نبود، شاید ایرانی هم نبود...
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کودکی تا شهادت »حاج احمد« از 
  به روایت پسر دوم خانواده

‌ »کاظمی نجف‌آبادی«

 هشت سال جنگ
هشت شب هم نجف‌آباد 

نبود...!

همراه با »محمد سعید کاظمی«
که تنها برای خدا   یادگار بزرگ مردی 

قدم برداشت

 شهید کاظمی، صمیمی‌ترین 
پدر دنیا برای فرزندانش بود

روایت رهبر انقلاب از شهید کاظمی 
برای فرزند شهید

 شهید کاظمی
 جزو بهترین‌های من بود

در این شماره 
می‌خوانید

ویـژه‌نامـه بیسیم چی/ شماره سی و هشتم / ضمیمه شماره 3112،  شنبه  16  دی ماه  ۱۳۹6

کـافـــه بیـسیــم

 جای
 خالی

» احمد«

 و سه روز دیگر
دوازده سال است که نیست

»حاج حسن« ده ســال از »حاج احمد« بزرگ‌تر اســت و پسر دوم 
خانواده‌ »کاظمــی نجف‌آبادی«! روایــت دلدادگی‌‌‌اش به حاجی 
را هم از چشم‌هایش می‌توان خواند، هم از در و دیوار خانه‌اش... 
خانه‌ای که چپ و راست و بالا و پایین آن با قاب عکس‌های زیادی 
از حاج احمد قُرُق شده و حتی رد نفس‌های او در چهاردیواری‌اش 
کم است. با لهجه شیرین نجف‌آبادی‌اش می‌گوید: »ما چهار  حا
برادریم و هفت خواهر. حاج احمد، پسر آخر خانواده و تنها غایب 
جمع خواهر برادری ماست.« با اینکه دوازده سال از رفتن برادرش 
می‌گذرد، شروع به حرف زدن که می‌کند انگار همین دیروز بوده 
که تلویزیون را روشن می‌کند و دنیا روی سرش خراب می‌شود...

»دقایقی پیش، با سقوط یک هواپیمای نظامی در مناطق شمال 
غرب کشور، جمعی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به شهادت 
رســیدند. حــاج احمــد کاظمــی؛ فرمانــده نیــروی زمینی ســپاه 
پاسداران، از جمله سرنشینان این هواپیما بوده است.« می‌گوید 
در همین خانه بــوده که خبر شــهادت حاج احمد را می‌شــنود و 
بلافاصله خودش را به تهران می‌رساند تا شاید بتواند ماجرا را باور 
کند. او حالا که به قصه پرواز برادرش رسیده، انگار خاطره‌ها جور 
دیگری جانش را نشــانه می‌گیرند. با اینکه مشــخص نیست آب 
گلویش را قورت می‌دهد یا بغضش را... اما با چشم‌هایش می‌رود 

به دورترها، به سال‌هایی که زود گذشت...

محمد مهدی کاظمی، فرزند شهید کاظمی، 
در دیدار مقام معظم رهبری با خانواده شهدا 
در تاریخ 19 خرداد 1389  از ایشــان می‌پرسد: 
»می‌خواستم بدانم انتظاری که شما از پدر ما 

داشتید، ایشان توانستند برآورده کنند؟«...
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سال  چهاردهم، شماره  3112 ،  شنبه  16  دی  201396

حاج احمد از اول متفاوت بود یا متفاوت شد؟
حاج احمــد از بچگی متفاوت بــود و ایــن را در تک تک 
رفتارهایــش نشــان مــی‌داد. پــدر و مــادر هــم عجیــب 
دوستش داشتند، البته مادر یک هوا بیشتر. نمی‌دانم 
چرا با اینکه دور و برش حسابی شلوغ بود، احمد را جور 
دیگری می‌خواســت. انگار بین بچه‌هایش‌ تافته جدا 
بافته بــود. احمد یک نشــانه‌ هم در بدنش داشــت که 
مادرم همیشــه از آن، به بچه‌هایــش می‌گفت و معتقد 

بود راز بزرگی در پس آن وجود دارد. 

چه نشانه‌ای؟
دوتا از انگشــت‌های احمد به صورت مادرزادی به هم 
چســبیده بود. مادرم همیشــه می‌گفت من مطمئنم 
این یک علامت و نشانه است. وقتی می‌پرسیدیم چه 
علامتی؟ می‌گفــت خدا خودش می‌داند و والســام... 
جالب اینجاست وقتی هم رفت جبهه، همین انگشت 
قطع شد. به مادرم گفتم حتما این همان نشانه‌ای بود 
که از آن می‌گفتی. گفت نه! بالاتر از این حرف‌ها...و این 
جمله را چندین بار در موقعیت‌های مختلف تکرار کرد.

شغل پدرتان چه بود؟
پدر اول نجار بود؛ اما بعد از مدتی تغییر شغل داد و سر از 

دار قالی و بازار فرش در‌آورد. 

کثرا کنار دســت پدرشــان  بچه‌هــای آن دوره ا
بودند و حرفه پدری را می‌آموختند. برای شما هم 

این قصه بود؟
بلــه پــدر مــا هــم بــا اینکــه وضــع مالــی خوبی داشــت، 
عقیده‌اش این بود که ما جدای از درس و مدرسه، یک 
حرفه‌ای بیاموزیم و ســاعت‌های فراغتمــان را بیهوده 
تلف نکنیم. همیشــه می‌گفت مرد باید یــک هنری در 
بازویش داشــته باشــد. برای همیــن کار هــر روز ما بعد 
از مدرســه رفتن، حضــور در مغازه پدر و مشــغول به کار 

شدن بود.

حاج احمد هم همین طور؟!
بله، احمــد هم همین‌طــور. او زمانــی کار را شــروع کرد 
کــه پــدرم وارد بــازار فــرش و خریــد و فــروش قالی شــده 
بود. اتفاقــا احمد خیلی خــوب و کامــل و از صفر تا صد 
این شــغل را یــاد گرفــت؛ از آمــاده کــردن چله تا بــه دار 

انداختن قالی.  

 تا کی و کجا ادامه داد؟
تا عاشورای ســال 56 که به دلیل شــرکت در تظاهرات 
علیه شاهنشــاه دســتگیر شــد و به همین دلیل مدتی 
را در زندان بود. احمد آن موقع هنــوز درس می‌خواند 
و دوســال مانده بود که دیپلمش را بگیرد. بعد هم که 
آزاد شــد، خیلی دنبال کار و این حرف‌ها نبود. از طرف 
دیگر هنرســتانی هم کــه درس می‌خوانــد دیگر راهش 
نمی‌دادنــد و می‌گفتنــد چــون از معترضــان علیه شــاه 
اســت، حــق ورود به مدرســه را نــدارد. ولی خــب به هر 

سختی که بود درسش را خواند و تمام کرد...

پس از ایــن موقع بــه بعــد، حاج احمد مســیر 
زندگــی‌اش عــوض می‌شــود و بــه ســمت کارهای 

مبارزاتی می‌رود؟
ک برای دستگیری‌اش  بله. طوری شــده بود که ســاوا
شــبانه‌روز دنبالــش بــود؛ آن قــدر کــه مجبــور شــدیم 

چندماهی از نجف‌آباد فراری‌اش بدهیم.

چطور و به کجا فراری‌اش دادید؟
خودم فراری‌اش دادم با یک ماشــین تانکــر نفتی که از 
آبادان به اصفهان بنزین می‌آورد. نزدیکی‌های تیران به 
راننده ماشین سپردمش و از او خواستم احمد را با خود 
مدتی به آبادان ببرد تا آب‌ها از آسیاب بیفتد. رفت که 
رفت و ما مدت‌ها از او بی‌خبر بودیم تا حدود سه چهار 

ماه بعد که با پیروزی انقلاب سروکله‌اش پیدا شد.

اولیــن فعالیت‌هایــش بعد از پیــروزی انقلاب 
چه بود؟ 

بعــد از پیروزی انقــاب با شــهید محمدمنتظــری راهی 
لبنان شــد تا جنگ‌هــای چریکــی را بیامــوزد. فکــر کنم 
بار دومــش بــود می‌رفت. ایــن دفعــه هم مــدت زیادی 

از خانــواده دور بــود. بعــد هم کــه برگشــت، قائله کردســتان 
شروع شد که ســریع خودش را به آنجا رساند و ماند تا زمانی 
کــه زخمــی شــد و از ناحیــه ران پا آســیب جــدی دیــد. بعد از 
مجروحیت چون توان ماندن نداشت، برگشت و مدتی را در 
خانه اســتراحت کرد تا حالش کمی بهتر شــود و برگردد. ولی 
خب به جایی نکشید که عراق به ایران حمله کرد و با شنیدن 
این خبــر از داخل رختخــواب و با عصــا خــودش را به جنوب 

رساند. آن موقع هیچ کس نتوانست مانع رفتنش بشود. 

خبر داشتید در جبهه فرمانده است؟
بله؛ اطلاع داشتم. حاجی شایسته فرماندهی بود، چون از 
لحاظ نظامی دوره‌های چریکی را گذرانــده بود و واقعا یک 
آدم نترس بود که از هیچ چیز واهمه نداشت؛ حتی از مرگ و 
کشته شدن. او در بدترین سختی‌ها همیشه پیشگام بود. 
برای همین لشکر را راه اندازی کرد و به خاطر نجف‌آباد، این 

اسم را برایش انتخاب کرد. 

برادرهای دیگر هم جبهه رفته‌اند؟
بــرای رزم و جنگیــدن فقط حــاج احمــد... من هم بیشــتر 
برای تدارکات و پشتیبانی جنگ از نجف‌آباد برای رزمنده‌ها 

وسیله می‌بردم.

پس از بین شما، این نبودن‌ها و غیبت‌های زیاد، 
بیشتر برای حاج احمد بوده است؟

بله احمد در هشت سال جنگ تحمیلی، هشت شب هم در 
نجف آباد نبود و نخوابید. تمام مدت در جنگ و جبهه بود. 
آمدنش هم بیست چهارساعت بیشتر نبود و دوباره سریع 
می‌رفت. وقتی هم می‌گفتیم خب یک روز دیگر هم بمان، 
می‌گفت نه باید بروم. بچه‌ها آنجا چشم به راه من هستند. 

 پدر و مادر گله‌مند نبودند؟
گر  نه اتفاقا، پدرم همیشه دعایش می‌کرد و می گفت: »بابا ا
دردی را از دردمنــدی بــرداری، دنیا و آخــرت همه‌مان آباد 
است.« هروقت احمد خداحافظی می‌کرد که به جبهه برود، 
می‌گفت: »خدا پشــت و پناهت. برو بابا و سلام من را هم به 
همه رزمنده‌ها برسون.« مادرم هم با همه سختی‌هایی که 
در نبود احمــد تحمل می‌کرد، همیشــه برای ســامتی‌اش 
دست به دعا بود و نذر می‌کرد صحیح و سالم برود و برگردد.

شــده بود حاج احمد از موقعیتی که داشــت برای 
راه انداختن کار دیگران استفاده کند؟

حاج احمد با هرگونه سفارشــی یــا حق و حقوق کســی را به 
کسی دادن بیزار بود و به شــدت هم از آن عصبانی می‌شد. 
هروقت بهــش می‌گفتنــد حاجی بــه فلانــی بگو فــان کار را 
برای من انجام بدهد، بــا عصبانیت تمام می‌گفت: »شــما 
می‌خواهید مــن را بنده چه کســی بکنید و آخرتــم را به چه 
چیزی بفروشید؟« می‌گفت بقیه مردم هر کار می‌کنند شما 
هم همان کار را بکنید. سعی می‌کرد همیشه راهی را برود که 
جای هیچ حرف و حدیثی در آن نباشد. مسیرش مسیری 

بود که قانون به او می‌گفت، خدا و وجدان به او می‌گفت.

برای شــما هم پیش آمده بود که سفارش کسی را 
بکنید؟

بلــه، مثلا آخریــن بــاری که آمــد نجف آبــاد، من یــک کاری 
داشــتم تهران، بهش گفتم حاجی یــه همچنین‌ قضیه‌ای 
هست،  امکانش هست یک سفارشی بکنی؟ گفت: »نه«، 
گفتم: »چــرا؟« گفت: »چون مــن در جریان نیســتم امکان 
گــر انجام  دارد دروغــی بگویــم. تــو بــرو کارت را انجــام بده، ا
گر انجام نشــد، از طریق قانون شــکایت  شــد که هیچ ولی ا

کن و حق و حقوقت رو بگیر.« می‌خواهــم بگویم تا این حد 
کــرده خــودش را وامدار کســی  حواســش بود کــه خــدای نا

نکند. 

ارتباطتان با حاج احمد چطور بود؟ 
در طــول ایــن ســال‌ها هیچ وقــت ارتباطــم با حــاج احمد و 
خانواده‌اش قطع که نشــد هیــچ، حتی کمرنگ هم نشــد. 
رفــت و آمدمان همیشــه ســرجایش بــود. خب بــه هرحال 
احمد به خاطر شرایط کاری‌اش کمتر فرصت داشت بیاید 

و برای همین ما بیشتر به او سر می‌زدیم.
 الان هــم کــه نیســت، رفــت و آمدمان ســرجایش هســت و 
مرتب می‌رویم و می‌آییم. فقط تنها چیزی که در این رفت و 

آمد اذیتمان می‌کند، جای خالی حاج احمد است.

پیــش آمــده بــود در برهــه‌ای از زمــان از هــم دور 
بشوید؟ حتی به دلیل مســئولیت‌های سنگین حاج 

احمد؟
گــر دیدارمان طولانی می‌شــد  نه اصــا این حرف‌هــا نبود. ا

و احمد نمی‌رسید بیاد نجف‌آباد، من می‌رفتم دیدار او.

عصبانیتش را بیشتر چه مواقعی می دیدید؟
)با خنده می‌گویــد( زمانی که از او یــک خواهش بی‌خودی 

می‌کردی...

مثلا؟
مثــا ســفارش کســی را بــه او می‌کــردی. البتــه مــا چــون 
روحیــه‌اش را  می‌دانســتیم، ســعی می‌کردیــم ایــن کار را 
 نکنیــم چــون عجیــب نســبت بــه ایــن موضــوع ناراحــت 

می‌شد. 

سفارش کسی را هم کرده بودید...؟
بله، یکبــار ســفارش خواهــرم را کــردم کــه برایــش کار پیدا 
کند. به قدری عصبانی شد که قابل توصیف نیست. گفت 
هرطــوری کــه بچه‌هــای مــردم، دختــران و خواهرانشــان 
گر هم  می‌روند کار پیدا می‌کنند، این هــم برود دنبال کار. ا

پیدا نکرد و نیازی به پول داشت، به خودم بگوید.

استثنا هم نداشت؟
چــرا فقــط بــرای خانــواده شــهدا اســتثنا قائل بــود. آنهــا را 
بی‌نهایت دوست داشت و هرکاری که از توانش برمی‌آمد، 
برایشان انجام می‌داد. همیشه می‌گفت حق و حقوق اینها 

باید در مملکت داده شود. 

به جایگاهی که داشت مغرور هم می‌شد؟
هیچ زمانی! همیشه از اول تا آخرش با یک پژو  405 بود آن 
کی بود. هر وقت از مال دنیا حرف  کی خا هم از خودش. خا
می‌زدیم، ناراحــت می‌شــد و می‌گفت: »مــن از تنها چیزی 
که بیزارم، مال دنیاســت.« یادم هســت هر وقــت می‌رفتم 
دفتــرش، درجه‌هــای ســر شــانه‌اش را درمــی‌آورد و بــدون 
درجه می‌آمد کنار من می‌نشســت که یک وقت خودش را 

از من بالاتر نبیند. 
حتی حاضر نبود از امکانات محل کارش برای ما اســتفاده 
کند. مثلا یک‌بــار که رفته بــودم تهران دفتــرش، اول اصرار 
کرد که زنگ بزنم محمد بیاید و شما را برای ناهار ببرد خانه 
که مــن قبول نکــردم. بعــد گفت پــس ناهــار را اینجــا پیش 
من باشید و خلاصه نگه‌مان داشــت. اما خدا شاهد است 
حتی یک ناهار اضافه هم ســفارش نداد و سهم خودش را 

برای من آورد.
 وقتی به مســئول دفترش این قصه را گفتم، گفت: »اصولا 

حاجی هروقت مهمون بهش برسه ناهار نمی خوره که 
نخواهد برای آنها سهمیه جدا سفارش بده.«

آخرین دیدارتان کی‌ بود؟
یک هفته قبل از ماه مبارک ســال 84 بود کــه از تهران 
آمد و همه فامیل را در باغ یکی از خواهرانمان در قلعه 
ســفید نجف‌آباد جمع کرد. آن روز یکــی از حرف‌هایی 
که حاجــی زد این بــود که من ایــن مدت کــه می‌رفتم 
و می‌آمــدم نجف‌آبــاد، خیلــی بــه همه‌تــان زحمــت 
مــی‌دادم. لطفا حلال کنیــد. موقع رفتن هــم باوجود 
اینکه رســم به عکــس گرفتــن نداشــت، چندتا عکس 
دسته جمعی با همه گرفت و باز هم چندین بار از همه 
حلالیت طلبید. مــا مانده بودیم که چــرا این‌بار مدام 
ایــن حــرف را تکــرار می‌کند. گذشــت تا شــب عید فطر 
تماس گرفت. گفتم:» ان شــاءالله فردا نجف‌آبادی؟« 
گفت:» نــه وقتــی نــدارم، وقتی نیســت بــرای آمدن.« 
چندبار این جمله را تکرار کرد. پیش خودم گفتم حتما 

چون یک روز تعطیلی است، نمی‌آید.

 آخرین صحبتتان هم همان شب بود؟ 
نه یک‌بــار دیگر هم تلفنی حــرف زدیم که فکــر کنم دو 
هفته مانــده بــه شــهادتش بــود. ولــی خب وقتــی که 
شــهید شــد تازه معنــای جملــه »وقتــی نیســت برای 
آمــدن« و آن حلالیت‌هــای مکــرر در بــاغ را فهمیــدم. 
احمد همه کارهایش را کرده بود و آماده شهادت بود.

فکرش را می‌کردید؟
اصلا در مخیله‌مــان هــم نمی‌گنجید. باورش ســخت 

بود.

چــرا؟؟ حــاج احمــد کــه یکــی از آرزوهایــش 
شــهادت و رسیدن به رفقای شــهیدش بود ....

پس شما باید آماده این خبر شده باشید!
بله همیشه می‌گفت من شبانه روز حسرت دوستانی 
را می‌خورم که با شــهادت رفتنــد و از خــدا می‌خواهم 
گر قرار بر رفتنم با شهادت اســت، پس زودتر شهادت  ا

را نصیب من کند تا زودتر به رفقای شهیدم برسم.
 من بارها اما به حاجی گفته بودم خدا فیض شهادت 
را بــا این جانبــازی به تــو داده اســت و تو به هــر طریقی 
که از دنیا بروی، شــهید هســتی. اما این حــرف خیلی 

ناراحتش می‌کرد. 

چطور متوجه خبر شهادتش شدید؟
حاجی مرتب در حــال ماموریت بود و مــن زیاد از همه 
کثر  آنها خبر نداشــتم. از آخرین ماموریتش هم ،مثل ا
اوقات بــی خبر بــودم. تــا اینکه یــک روز بچه‌هــا با من 
تمــاس گرفتنــد و گفتند ســریع بیــا خانه. وقتــی رفتم 
دیدم همه پای تلویزیون نشســته و ناراحت هستند. 
یک لحظه چشــمم خورد به زیرنویس شــبکه خبر که 
شــهادت حاج احمد را مخابره می‌کرد. دنیا روی سرم 
خــراب شــد. بــاورش برایم ســخت بــود. خیلی ســریع 

خودم را به تهران رساندم.

هیچ وقت به زبان نیاوردید حیف حاج احمد 
که رفت؟

نــه هیــچ وقــت ، چــون احمــد بــا پوســت و گوشــتش 
شــهادت را طلــب می‌کــرد. خــواب هایی هــم کــه از او 
دیده‌ام هم دلم را قرص‌تر کرده است. افسوسمان فقط 
از این است که چرا چنین آدم مفیدی را مملکتمان از 
دست داد. حاج احمد یک نیروی فدایی بود، فدایی 

دین و کشورش.

کید  توصیــه‌ای هم بــود کــه بیشــتر روی آن تا
داشت؟

حاج احمد یک انسان متقی و شجاع و مطیع امر خدا 
بــود. توصیه همیشــگی‌اش حمایــت از ولایــت فقیه و 
ادامه راه شــهدا بود. همیشــه می‌گفت هر راهــی غیر از 

این راه بروید، کوره راه است. 

گــر بخواهیــد از حــاج احمــد طلب یــک دعا  ا
بکنید، چه می‌گویید؟

دعا کند ما هم بتوانیم در راهی که او رفت قدم برداریم 
و آخر و عاقبتمان در دنیا و آخرت بخیر شود.

و دلتنگی‌ها را چطور رفع می‌کنید؟
می‌روم سر مزارش.

هشت سال جنگ، هشت شب هم نجف‌آباد نبود...!
از کودکی تا شهادت »حاج احمد« به روایت پسر دوم خانواده‌ »کاظمی نجف‌آبادی«

ــادی«!  ــواده‌ »کاظمـــی نجف‌آبـ ــر دوم خانـ ــر اســـت و پسـ ــاج احمـــد« بزرگ‌تـ ــال از »حـ ــاج حســـن« ده سـ »حـ
روایـــت دلدادگـــی‌‌‌اش بـــه حاجـــی را هـــم از چشـــم‌هایش می‌تـــوان خوانـــد، هـــم از در و دیـــوار خانـــه‌اش... 
ـــرُق شـــده و 

ُ
کـــه چـــپ و راســـت و بـــالا و پاییـــن آن بـــا قـــاب عکس‌هـــای زیـــادی از حـــاج احمـــد ق خانـــه‌ای 

ــد:  ــادی‌اش می‌گویـ ــیرین نجف‌آبـ ــه شـ ــا لهجـ ــم اســـت. بـ کـ ــواری‌اش حا ــای او در چهاردیـ حتـــی رد نفس‌هـ
»مـــا چهـــار برادریـــم و هفـــت خواهـــر. حـــاج احمـــد، پســـر آخـــر خانـــواده و تنهـــا غایـــب جمـــع خواهـــر بـــرادری 
کـــه می‌کنـــد انـــگار  ــا اینکـــه دوازده ســـال از رفتـــن بـــرادرش می‌گـــذرد، شـــروع بـــه حـــرف زدن  ماســـت.« بـ

کـــه تلویزیـــون را روشـــن می‌کنـــد و دنیـــا روی ســـرش خـــراب می‌شـــود... همیـــن دیـــروز بـــوده 

کشـــور، جمعـــی از فرماندهـــان  »دقایقـــی پیـــش، بـــا ســـقوط یـــک هواپیمـــای نظامـــی در مناطـــق شـــمال غـــرب 
کاظمـــی؛ فرمانـــده نیـــروی زمینـــی ســـپاه  ارشـــد ســـپاه پاســـداران بـــه شـــهادت رســـیدند. حـــاج احمـــد 
کـــه خبـــر  ــا بـــوده اســـت.« می‌گویـــد در همیـــن خانـــه بـــوده  ــینان ایـــن هواپیمـ پاســـداران، از جملـــه سرنشـ
شـــهادت حـــاج احمـــد را می‌شـــنود و بلافاصلـــه خـــودش را بـــه تهـــران می‌رســـاند تـــا شـــاید بتوانـــد ماجـــرا 
ـــگار خاطره‌هـــا جـــور دیگـــری جانـــش را نشـــانه  ـــرادرش رســـیده، ان ـــرواز ب ـــه قصـــه پ ـــه ب ک کنـــد. او حـــالا  ـــاور  را ب
گلویـــش را قـــورت می‌دهـــد یـــا بغضـــش را... امـــا بـــا چشـــم‌هایش  می‌گیرنـــد. بـــا اینکـــه مشـــخص نیســـت آب 

گذشـــت.  کـــه زود  مـــی‌رود بـــه دورترهـــا، بـــه ســـال‌هایی 

گفت‌وگـــو                        
     به جز خانواده شهدا، از موقعیتی که داشت برای هیچکس استفاده نکرد. می‌گفت »شما می‌خواهید من را بنده و وامدار چه کسی بکنید؟«زینب تاج‌الدین

     هر وقت می‌رفتم دفترش، درجه‌های سر شانه‌اش را درمی‌آورد 



آهی از ته دل...!
روزی که چشم حاج احمد به چهره نورانی و زیبای شهید خرازی افتاد

آخریــن جلســه‌ای كــه ســردار گذاشــت، جلســه‌ فرهنگــی بــود؛ یــک روز قبــل از 
شــهادتش. جلســه از ظهر شــروع شــد. من كنار ســردار نشســته بــودم. موضوع 
جلســه، نحوه‌ پشــتیبانی كاروان‌های راهیان نور بود. قبل از اینكه جلسه شروع 
بشــود، یک كلیپ چند دقیقه‌ای از شــهید خرازی گذاشــتم. ســردار، همین كه 

چشمش به چهره‌ نورانی و زیبای شهید خرازی افتاد، آهی از ته دل كشید.
ح‌هایی می‌داد و حرف‌هایی می‌زد كه تا آن موقع برای   توی آن جلسه، سردار طر
حمایت از كاروان‌های راهیان نور، سابقه نداشــت. همین نشان می‌داد كه چه 

دیدگاه بالایی نســبت بــه كارهای فرهنگــی دارد. جلســه تا غروب طول كشــید. 
غروب سردار آستین‌هایش را زد بالا كه برود وضو بگیرد. یادم افتاد فیلمی از اوایل 
جنگ برای او آورده‌ام. فیلم مربوط می‌شــد به جبهه‌ فیاضیــه كه حاج احمد به 

همراه چند نفر دیگر در آن بودند. بیشترشان شهید شده بودند.
 ســردار وقتی موضوع را فهمید، مشــتاق شــد فیلــم را ببینــد. دید هم. بــاز وقتی 
چشمش به چهره‌ شهدا افتاد، از ته دل آه كشید. فردا وقتی خبر شهادت سردار را 

شنیدم، تازه فهمیدم آن آه، آه تمنا بوده است؛ تمنای شهادت!
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احمد  حاج  با  پسری‌تان  و  پدر  رابطه  از 
بگویید؟ ارتباط شما با شهید چگونه بود؟

رابطه ما مثل هر پدر و پسری در چارچوب خودش بود. 
ج از چارچوب و عرف معمول  ولی در عین حال خار
هم نبود. این رابطه به گونه‌ای بود که زمینه را برای 
همدلی و درددل کردن دو طرفه فراهم آورده بود. هر 
زمانی که در زندگی با مشکلی روبه‌رو می‌شدیم، خیلی 
کثر  راحت موضوع را با پدر مطرح کرده و ایشان هم در ا
مواقع، واقع بینانه و دلسوزانه با ما برخورد میک‌ردند.  
به گونه‌ای که پدر مأمنی برای ما و درد دل‌هایمان 
شده بود. از طرف دیگر هم در تفریحات مثل یک 
هم‌سن و دوست در کنارمان بودند؛ مثلا بیشتر مواقع 
با من و برادرم فوتبال بازی میک‌ردند. حتی تا همان 

اواخر و لحظات نزدیک به شهادتشان.
 این مطلب موید همان حرفم است که شهید کاظمی 
در چارچوب پدر و پسری، صمیمی‌ترین پدر دنیا برای 
فرزندانش بود. خیلی صمیمانه تر از افراد و پدرهایی 

که در دور و بر خود می دیدم.

بزرگ  آدم  یک  را  پدرتان  زمانی  چه  از 
شناختید؟

ما حقیقتا تا قبل از شهادت پدر به بزرگی‌شان پی 
نبرده بودیم. پدر ما دقیقا مصداق این موضوع 

که با یک موضوعی،  که آدم تا زمانی  است 
خوب  باشد،  کنارش  در  و  مانوس  زیاد 
میک‌ند.  عادت  آن  به  و  نمی‌شناسدش 

نمی‌دانم برای بقیه فرزندان شهدا 

گونه بوده  هم همین طور بوده یا نه، ولی برای ما این 
است. هیچ وقت ما ایشان را به عنوان یک فرمانده نگاه 
نمیک‌ردیم. چون ایشان هم چه در خانه و چه در سطح 
که  گونه معرفی نمیک‌رد، بماند  جامعه، خودش را این 
کار متفاوت است. به هرحال ما هیچ  موضوع در محل 
وقت به پدر به عنوان یک فاتح جنگ و به چشم فرمانده 
 نگاه نمیک‌ردیم.چون ایشان اصلا به این گونه طرز تفکر 

در مورد خودشان، میدان نمی‌دادند.
کاظمی برای ما همان پدر دوست  سردار حاج احمد 
داشتنی بود و در خانه و جامعه هم یک انسان عادی که 
درد  دل جوانان را گوش داده و با آنها راحت ارتباط برقرار 
می کرد. البته در حدی که اوقات فراغتش اجازه می‌داد. 
متاسفانه ما چه در زمینه مادی و چه در زمینه معنوی، 

خیلی نتوانستیم ایشان را درک کنیم.

فکر نمی‌کنید این درک نکردن و عدم شناخت 
بزرگی پدر به خاطر روابط صمیمانه‌تان بود؟

گفتم شما بالاخره در جنگ چه  من یک بار به پدرم 
کردید؟ جایی را فتح کردید؟ کسی را توانستید اسیر کنید؟ 
چند تا عراقی را کشتید؟ پدرم در جواب من گفتند: »بابا 
من در جنگ هیچ کاری نکردم؛ فقط یک بار یک تانک را 
زدم!« به عقیده من این گونه صحبت کردن پدر، ناشی 
از اخلاص و روحیه‌ بی ریا بودنشان بود. هیچ‌گاه دوست 
که انجام دادند، چیزی  کارهایی  نداشتند در رابطه با 

بگویند یا مانوری روی آن داشته باشند. 
چون به گفته خودشان کارها برای رضای خدا و الی الله 

بوده است. اصلا یکی از روحیاتشان این بود که هیچ وقت 
کارهایی را که انجام می‌دادند ، برای کسی نقل نمیک‌ردند. 
البته این روحیه، روحیه ای بود که در بیشتر رزمندگان ما 
دیده می‌شد و برای همین بود که خالصانه می‌جنگیدند. 
این طور نبود که بخواهند از خودشان تعریف کنند و برای 

مجاهدت‌هایی که کردند، سر کسی منت بگذارند.

کردید، فکر  وحیه اخلاص پدرتان اشاره  به ر
می‌کنید مهم تریـــــن خصوصــــیت اخلاقی شـــــهید 

کاظمی چه بوده است؟
پدرم مرد بسیار خوشرویی بود و این موضوع به خوبی در 
فیلم‌هایشان جلوه‌گر است. بسیار خنده‌رو بود و هیچ گاه 
تبسم از صورتشان جدا نمی‌شد و البته انسانی صبور و با 
درک والا. فکر میک‌نم این روحیات برای یک پدر خیلی 

خوب و شاخص است.

حاج احمد چقدر روی تربیت فرزندانشان وقت 
کید داشتند؟ می‌گذاشتند و بر این امر تا

کثرا در مناطق عملیاتی بودند؛ چه  پدر با وجود اینکه ا
در طول جنگ هشت ساله و چه بعد از آنکه به فرمان 
رهبری در کردستان بودند؛ در رسیدگی به امور درسی و 
تحصیلی فرزندان و حتی سر زدن اتفاقی به مدارسمان، 
گاه  که ایشان هیچ  گونه بگویم  کم نمی‌گذاشتند. این 

حواسشان از امور تربیتی فرزندانشان پرت نمی‌شد.
کار تربیتی در  که در منزل بودند، تقریبا   آن مقداری 
زندگی‌مان جاری و ساری بود و با تفریح و درس 
ما در هم آمیختگی داشت. حتی پدر در 
کنار تفریحات خانوادگی مان هم، در 
عین صمیمیت به گونه ای برخورد 
می کرد که امور تربیتی ما ن مورد 

اغفال قرار نگیرد.

در زمینه اعتقادات مذهبی، 
کار  فرزندان‌شان  وی  ر  چقدر 

می کردند؟
ما  به  روتین  و  ساده  خیلی 
توصیه میک‌ردند که نمازهایتان 
را اول وقت بخوانید. به قرائت 

کید داشتند و می‌گفتند هر روز یک  روزانه زیارت عاشورا تا
گر شده یک آیه از آن را بخوانید. خیلی  سوره از قرآن حتی ا
این موارد را به ما گوشزد میک‌ردند. در کلاس های قرآنی 

هم ثبت ناممان می کردند.

در  فقیـــــه  ولایت  شاخصــــه  پررنگ‌بودن  از 
زندگی‌شان و ارادت پدر به رهبری برایمان بگویید؟

که  گونه‌ای در خانواده تربیت شدیم  کودکی به  ما از 
قداست  ایشان  و  بودیم  آقا  عاشق  عاطفی،  لحاظ  از 
ویژه‌ای در ذهن ما داشتند. یادم هست والدینم از من 
می پرسیدند من را بیشتر دوست داری یا آقا را؛ می‌گفتم 
حضرت آقا را... خود پدر هم این روحیه و اظهار ارادت و 
علاقه به رهبری را فراوان داشتند. مثلا هر وقت حضرت 
آقا سخنرانی داشتند و خود بابا هم در آن جلسه حضور 
داشتند، پدر سخنرانی ایشان را همان شب و دوباره و 
با دقت از تلویزیون گوش می دادند و بر روی فرمایشات 
ایشان حساسیت زیادی داشتند. شهید کاظمی علاوه بر 
اینکه در زبان ولایتی بود، در عمل هم آن را ثابت کرد. حالا 
چه در جنگ و چه بعد از آن و در فرمانی که حضرت آقا به 

ایشان برای حضور در کردستان دادند .

پس شما ولایتمداری را شاخصه اصلی شهدا و 
پدرتان می‌دانید؟ کسانی که در عمل ثابت کردند 

پیرو رهبری هستند.
گی بارز همه شهدا و  بله؛ ولایتمداری شاخصه اصلی و ویژ
گر وصیت‌نامه  صد البته شهید کاظمی بوده است. شما ا
شهدا را بخوانید، درصد بالایی از آنها در مورد ولایت فقیه و 
پیروی از ایشان صحبت کرده و البته در عمل هم جانشان 

را برای این موضوع داده‌اند.

کجا  شنیدید،  را  پدر  شهادت  خبر  که  زمانی 
بودید؟

آن روز امتحان داشتم و تازه از مدرسه می‌آمدم . اوضاع 
کوچه کمی غیرعادی بود ولی در آن لحظه چیزی متوجه 
نشدم. تا اینکه برادرم داخل خانه شد و پشت سرش 
خانم‌های همسایه آمدند و خبر را به مادر دادند. با 
عکس‌العملی که از عمه و مادر دیدیم و صدای گریه‌ای که 
شنیدم، پی بردم، پدرم شهید شده است. چون قبل از 

این هم در خانه ما از شهادت پدر زیاد صحبت بود.

از شهادت پدر در خانه شما زیاد  اینکه 
صحبت بوده، پس به نوعی باید شما را برای 

چنین روزی آماده‌‌تر می‌کرد. همین طور است؟
که پدر در فیلم‌هایشان به طور مرتب  همان قدر 
می‌گفتند شهادت را می‌خواهم و دوست دارم به 
قافله شهدا و دوستان شهیدم، شهیدان خرازی و 
کری بپیوندم، در محیط خانواده هم زیاد در این  با
باره صحبت میک‌‌ردند و همین موضوع سبب شده 
بود یک آمادگی و انتظاری برای شهادت بابا همیشه 
در خانه ما وجو د داشته باشد. من می‌دانستم 

بالاخره یک روزی قرار است پدر شهید شود.

زیباترین خاطره‌ای که از پدرتان دارید؟
کنم.  خیلی نمی‌توانم این موضوع را دسته‌بندی 

چون زندگی ما سراسر خاطره بوده است. 

در این مدت خواب پدر را دیده اید یا نه؟
خواب که زیاد دیده شده البته من خودم کمتر ولی 

اخوی و اطرافیان بیشتر.

نکته خاصی در خواب‌هایی که دیده شده، 
وجود دارد؟

کثریت حکایت  محوریت خواب‌هایی که دیده شده، ا
از این دارند که شهدا زنده اند. هستند، می‌بینند و 
می‌دانند. عصاره خواب‌ها چه در خصوص مسائل 
کشور این  خانوادگی و چه درباره مسائل نظام و 
است که من احمد کاظمی می‌دانم و هنوز کمکتان 

میک‌نم.

برای ادامه راه پدرتان چه کرده و چه خواهید 
کرد؟

هنوز که هیچ! ان شاءالله بتوانیم کاری بکنیم و خدا 
هم کمکمان کند. یک کار کوچک همین مصاحبه‌ها 
را  کاظمی  شهید  شخصیت  از  گوشه‌ای  تا  است 
کرده و نسبت به موضوعات روز جامعه آنها  معرفی 

راتحلیل کنیم.

شهید  ویژه  به  شهدا  پیام  می‌کنید  فکر 
کاظمی در حال حاضر به ملت ایران چیست؟

فکر میک‌نم پیام شهدا خیلی واضح است. شهدا 
کسانی هستند که راه را شناخته اند و کل وجودشان 
و عزیزترین دارایی شان یعنی جان را پای آن راه 
گذاشته‌اند. ما باید تحقیق کنیم ببینیم این راه چه 

گی‌های مشترکی داشته است.  بوده و چه ویژ
من فکر میک‌نم پیام مشترک شهدای انقلاب اسلامی 
ایران، حرکت در مسیر اسلام و قرآن و اهل بیت همراه 
با پیروی از رهنمودها و فرمایشات ولی امر زمان است.

این پیام روشنی برای همه است ولی متاسفانه عمل 
کردن به آن سخت! هر کسی با وجود خودش این 

پیام را درک می کند.

این  سختی  کاظمی،  شهید  فرزند  برای 
سال‌ها بیشتر بوده یا شیرینی شهادت پدر؟

واقعا سخت است. این حرف من را، یک بچه شهید 
کند. هر فقدانی در زندگی،  خوب می‌تواند درک 
سختی دارد و این گونه هم نیست که بگوییم چند 
که گذشت فراموش می شود. نه اتفاقا، نبود  سال 
خب  ولی  می‌شود.  درک  من  زندگی  کل  در  پدر 
زیاد  الهی  بشارت‌های  شهدا  مورد  در  الحمدلله 
که می‌گویند شهدا زنده‌اند،   است. این موضوعی 

واقعا هست. 
خیلی جاها در زندگی به مشکل برخورده‌ام ولی وقتی 
می‌بینم چقدر راحت حل شد، یک دلگرمی گرفته و 
به عقیده من اینها بشارت‌های خداست تا به صورت 
عملی در زندگی ببینیم که شهدا هستند و در مواقع 

سخت کمکمان میک‌نند!
قرآن کریم می فرماید:» و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل 
الله اموات بل احیاء و لکن لا تشعرون« »به آنهایی که 
در راه خدا کشته می شوند مرده و اموات نگویید، 

بلکه آنها زنده اند و شما نمی فهمید.«

همچـــون  بزرگ‌مردانـــی  توصیـــف  بـــرای 
ــتن  ــم از نوشـ ــی قلـ کاظمـ ــد  ــاج احمـ ــهید حـ شـ
شـــما  و  مـــن  شـــاید  کـــه  رشـــادت‌هایی 
شـــنیده  یـــا  دیـــده  را  آن  از  ناچیـــزی  گوشـــه 
کـــه  باشـــیم، عاجـــز می‌شـــود؛ رشـــادت‌هایی 
گـــر نبـــود، شـــاید امنیتـــی هـــم نبـــود، شـــاید  ا
کاظمـــی  احمـــد  حـــاج   ... نبـــود  هـــم  ایرانـــی 
کـــه تنهـــا و تنهـــا بـــرای خـــدا قـــدم  مـــردی بـــود 
برداشـــت و دنیـــا و آخرتـــش را بـــا او معاملـــه 
ــا  ــه تنهـ کاظمـــی را نـ ــاج احمـــد  ــهید حـ کـــرد. شـ
ــد  ــز نخواهنـ ــل نیـ ــدگان ایـــن نسـ ــه آینـ ــا، بلکـ مـ
شـــناخت و ایـــن شـــرمندگی تـــا قیـــامِ قیامـــت 
ـــرای مـــا خواهـــد ماند.بـــه مناســـبت نوزدهـــم  ب
دی مـــاه؛ ســـالگرد شـــهادت ســـردار شـــهید 
کوچـــک  کاظمـــی بـــه ســـراغ پســـر  حـــاج احمـــد 
کوتـــاه را بـــا  وی رفتیـــم تـــا لحظاتـــی هرچنـــد 
ـــادگار ایـــن بزرگمـــرد انقـــاب، همـــراه باشـــیم.  ی
ــال 69 و  کاظمـــی« متولـــد سـ ــعید  »محمـــد سـ
ـــهادت  ـــه ش ـــدرش ب ـــه پ ک ـــوده  ـــاله ب ـــزده س پان

می‌رســـد.

 شهید کاظمی، صمیمی‌ترین پدر دنیا برای فرزندانش بود
همراه با »محمد سعید کاظمی«، یادگار بزرگ مردی که تنها برای خدا قدم برداشت

  دوست نداشت به چشم یک فرمانده به آن نگاه کنیم
     می‌دانستم بالاخره یک روزی قرار است پدر شهید شود

گفت‌وگـــو                        
زینب تاج‌الدین

یکی مرد جنگی
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مـــوجـــودیــت هـــر رســـانه‌ای به مخاطبانش 
گر امروز بیسیم‌چی منتشر  است. بی‌تردید ا
می‌شــود به آن دلیل اســت که مخاطبانی 
دارد کــه آن را می‌خواننــد؛ مخاطبانــی کــه 
بیســیم‌چی بــه نفس آنهــا زنــده اســـــــت.  
باشــگاه مخاطبــان بیســیم‌چی، ضمیمه 
پایداری روزنامه اصفهان زیبا مجالی است 
برای حضــور آنهایــی که دغدغــه فرهنگ 
دفاع مقدس و نشر اندیشــه‌های شهدا را 
دارند و بدون شــک بیســیم‌چی برای آنها 

منتشر می‌شود. 
پس نظراتتان را بگویید

نقدمان کنید
به ما پیشنهاد بدهید

به ما سوژه معرفی کنید
و خلاصه اینکه با حضورتان دلگرممان کنید

و در این مسیر تنهایمان نگذارید....
برای ارتباط با بیسیم‌چی می‌توانید

با ما تماس بگیرید 
ایمیل بزنید 

مطالــب موردنـــظرتان را بـــه آدرس مـــــا 
 پســت کنیــد یــا از طریــق کانــال تلگرامــی

روزنامه اصفهــان زیبا  یا بیســیم‌چی با ما 
مرتبط باشید.
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نگاهی به چند کتاب درباره 
شهید حاج احمد کاظمی

در آســـتانه ســـالروز شـــهادت حـــاج احمـــد کاظمـــی، 
ـــی  ـــداران، برخ ـــپاه پاس ـــی س ـــروی زمین ـــت نی ـــده وق فرمان
کتاب‌هـــای منتشـــر شـــده پیرامـــون زندگـــی ایـــن شـــهید 

بزرگـــوار، در ادامـــه معرفـــی می‌شـــود.
   نردبانی برای چیدن نارنج

کرامت یزدانی /نشر سوره مهر
در ایـــن اثـــر سرگذشـــت داســـتانی شـــهید احمـــد کاظمـــی 
از کودکـــی تـــا شـــهادت در 12 داســـتان کوتـــاه مســـتقل 
روایـــت شـــده اســـت. در ایـــن مجموعـــه داســـتانی ، از 
درون‌مایه‌هـــای نزدیـــک بـــه فضـــای زندگـــی نســـل‌های 

امـــروز بـــرای جذابیـــت متـــن اســـتفاده شـــده اســـت.
کتـــاب »نردبانـــی بـــرای چیـــدن نارنـــج« نخســـتین اثـــر 
دربـــاره سرلشـــکر شـــهید احمـــد کاظمـــی نیســـت. زندگـــی 
ایـــن ســـردار ارجمنـــد لشـــکر اســـام، پیـــش از ایـــن نیـــز در 
کتاب‌هایـــی چـــون »مســـافران ملکـــوت« مـــورد توجـــه 
واقـــع شـــده اســـت، امـــا آنچـــه کتـــاب »نردبانـــی بـــرای 
ـــار متمایـــز می‌کنـــد، آن اســـت  چیـــدن نارنـــج« را از ســـایر آث
ــردار شـــهید را  ــا شـــهادت سـ ــه ایـــن کتـــاب از کودکـــی تـ کـ
بـــرای گـــروه ســـنی نوجـــوان و جـــوان روایـــت می‌کنـــد و 
در کنـــار کتاب‌هـــای مجموعـــه »قصـــه فرماندهـــان« 

نشســـته اســـت.
    خط تماس

محمدرضا بایرامی/نشر فاتحان
ایـــن رمـــان بـــه دســـت نویســـنده توانـــای کشـــورمان 
محمدرضـــا بایرامـــی بـــه رشـــته تحریـــر درآمـــده اســـت.این 
کتـــاب در نـــوع خـــود کـــم نظیـــر اســـت؛ چـــرا کـــه زندگـــی و 
ــر شـــده و   ــر در قالـــب رمـــان منتشـ خاطـــرات شـــهدا کمتـ
ــگارش  ــبک نـ ــن سـ ــه در ایـ ــی اســـت کـ ــادر کتاب‌هایـ از نـ
اســـت.  ســـاختار ایـــن رمـــان از پیچیدگی‌هـــای خاصـــی 
برخـــوردار اســـت کـــه همیـــن موضـــوع بـــه جذابیتـــش 
ـــاد  ـــا زی ـــزوده اســـت. نویســـنده ایـــن کتـــاب اصـــرار دارد ت اف
در خصـــوص داســـتان صحبـــت نکنـــد، حتـــی در رمـــان 
» خـــط تمـــاس« شـــما کمتـــر نامـــی از شـــهید کاظمـــی را 
خواهیـــد دید تـــا مخاطبـــان بـــا دیـــدن و خوانـــدن آن لذت 

مطالعـــه اش را ببرنـــد.
    اولین مسافر خرمشهر

ـــار و نشـــر ارزش‌هـــای  مرتضـــی مســـاح/ بنیـــاد حفـــظ آث
دفـــاع مقـــدس 

»اولیـــن مســـافر خرمشـــهر« هشـــتمین كتـــاب از مجموعـــه 
كتاب‌هـــای »فاتحـــان خرمشـــهر« و دربرگیرنـــده خاطـــرات 
سرلشـــكر شـــهید احمـــد كاظمـــی اســـت کـــه توســـط بنیـــاد 
حفـــظ آثـــار و نشـــر ارزش‌هـــای دفـــاع مقدس منتشـــر شـــده. 
سرلشـــكر محمدعلـــی جعفـــری،‌ محســـن رضایـــی، قاســـم 
ســـلیمانی، غلامعلی رشـــید و قاســـم محمـــدی، همرزمان 

شـــهید كاظمـــی از راویـــان خاطـــرات انـــد.

کافه کتاب

ویـژه‌نامـه پایداری/ شماره سی  و هشتم / ضمیمه روزنامه اصفهان زیبا

ث
س و مک

عک

یک پیشنهاد ویژه

باشگاه مخاطبان 
بیسیم‌چی

در این ایام شاهد سالگرد حماسه تاریخی ۹ دی 
بودیم. اما حماسه امسال با سال‌های دیگر متفاوت 
بود؛ آن هم اینکه امسال باز بصیرت مردم به امتحان 
گذاشته شد و باز هم مردم شهید پرور میهن با وجود 
تمام مشکلات معیشتی و اقتصادی به صحنه آمدند. 
مردم بصیر ما پروژه سوریه سازی و قصد ترتیب دادن 
جنگ داخلی را خیلی زود متوجه شدند؛ برای همین 
حتی آنها که به حق اعتراضاتی داشتند، خودشان را 

ج کردند. از صف اغتشاش‌گران خار
گستاخی بیشتر  دشمن هم مثل همیشه و حتی با 
شروع بر حمایت خود از اغتشاشات کرد. رسانه‌های 
غربی صحنه اغتشاشات را به گونه ای وانمود کردند 

که گویی همان شب اول انقلاب سقوط کرده است.
 هشتگ پرانی های علیه انقلاب بیشترین آمار را از 
عربستان و اسرائیل داشت. اما زهی خیال باطل؛ 

اینجا ایران است.

سی‌وهشــتیمن شــماره بیســیم‌چی را به نام ســردار شجاع 
هشت ســال جنگ تحمیلی شــهید »حاج احمد کاظمی« 
بســته‌ایم؛ مــردی که به معنــای واقعــی کلمه مجاهــد بود؛ 
که می‌دانست تا ظهور عدالت حقیقی باید با ظلم مبارزه  چرا
کرد و زمینه چینی آن را نه با نشستن بلکه با بیداری و مبارزه 
فراهم ساخت. برای همین از ۱۸ سالگی در جبهه مقاومت 

لبنان حضور داشت.
حاج احمــد بــه معنــای واقعــی کلمه پاســدار بــود. پاســدار 

ارزش‌های انقلاب اسلامی و تکاپو برای تداوم هرچه بیشتر 
آن. وقتی شــهر بم، زیر آوار زلزله‌ای ســهمگین مدفون شد، 
باز حاج احمد جــزء اولین گروه‌های اعزامــی به منطقه بود. 
روحیه جهادی و خستگی ناپذیر او نشان داد  انقلابی بودن 
مرز نــدارد. انقلابی بودن یعنــی خدمت به مظلــوم و مبارزه 

علیه دشمنان اسلام.
حقیقتا حاج احمد کاظمی با آن همه اخلاص و مجاهدتش 

لایق شهادت و مرگ برایش بسیار کم بود.

تلنگر

بهانه‌ای برای امتداد 

کاظمــی، در  کاظمــی، فرزنــد شــهید  محمــد مهــدی 
 دیدار مقــام معظــم رهبری بــا خانــواده شــهدا در تاریخ
 19 خرداد 1389  از ایشان می‌پرسد:» می‌خواستم بدانم 
انتظــاری که شــما از پــدر ما داشــتید ایشــان توانســتند 

برآورده کنند؟«
حضرت آقــا فرمودند: »بلــه ، خیلی. من کارهــای بزرگی 
را بــه عهده ایشــان محــول کــردم، کارهایی کــه به همه 
نمی‌دادم و اطمینان نمی‌کردم، ایشان به بهترین وجه 

آنها را به انجام می‌رساند.
 روزی که من یکی از این ماموریت‌ها را به ایشان محول 
کــردم، بعضی‌ها بودند در ســپاه بــاور نمی‌کردند ایشــان 

بتواند این کار را انجام بدهد اما ایشان رفت و به بهترین 
 وجــه آن را انجــام داد. ایشــان جــزو بهترین‌هــای مــن

 بود.«
ســردار شــهید حاج احمد کاظمی‌در تاریــخ 19 دی ماه 
1384 همزان با ایــام عرفــه در حین انجــام ماموریت در 
 یک ســانحه هوایــی جرعه شــهادت نوشــید و امــروز که

 12 ســال از آن تاریــخ می‌گذرد، محمد مهــدی همچون 
پدرش دست بر سینه گذارده و محکم و استوار ایستاده 

است.
ســردار سرلشــکر پاســدار شــهید احمد کاظمی‌در ســال 

1337 در نجف آباد اصفهان متولد شد.

 با پیدایش جرقه‌های انقلاب اسلامی‌ دوشادوش ملت 
به مبارزه علیه رژیم ستم شاهی پرداخت.

 دوران جوانــی خــود را بــا حضــور در جبهه‌هــای نبــرد از 
کردســتان گرفته تــا جــای جــای جبهه‌های جنــوب در 
صف مقدم مبارزه با متجاوزان بعثی سِـمت‌هایی چون 
دو ســال فرماندهی جبهه فیاضیه آبادان، شــش ســال 
فرماندهی لشکر 8 نجف، یک سال فرماندهی لشکر 14 
امام حســین)ع(، هفت ســال فرماندهی قــرارگاه حمزه 
سیدالشــهدا)ع( و قرارگاه رمضان و پنج سال فرماندهی 

نیروی هوایی سپاه را به عهده داشت.
کارشناسی خود را در رشته جغرافیا و کارشناسی ارشد را 

در رشته مدیریت دفاعی گذراند و موفق شد دانشجوی 
دکتری در رشته دفاع ملی شود.

 مقام معظــم رهبری ســه مــدال فتح بــر ســینه او نصب 
کردند. سردار کاظمی‌همچنین در سال ‬‪ 1372با حضور 
در منطقه شمال غرب کشــور به عنوان فرمانده منطقه 
شــمال غرب حکــم فرماندهــی را از دســت مقــام معظم 

رهبری دریافت کرد .
در ســال ‬‪ 1379نیز حکم فرماندهی نیروی هوایی سپاه 
را از رهبر معظم انقلاب دریافت کــرد و نیروی هوایی را از 
نظر سازمان ، ساختار و سازماندهی و سازمان موشکی 

ارتقا داد. 

وی پس از پنج ســال خدمــت ارزنــده در نیــروی هوایی 
‪ ســپاه،  در ســال  1384حکم  فرماندهی نیــروی زمینی 
ســپاه را از مقام معظم کل قوا دریافت کرد و طی سه‌ماه 
‪ فعالیــت شــبانه روزی،  بیــش از صــد ســفر بــه تمامــی 
یگان‌هــای نیــروی زمینــی داشــت و وضعیــت آنهــا را از 

نزدیک بررسی می‌کرد.
در 19 دی مــاه ســال 1384 بود کــه همزمان بــا روز عرفه 
جت فالکن در منطقه امامزاده آیدینلو در نزدیکی شــهر 
ارومیه ســقوط کرد و به دنبــال آن،  11 تــن از فرماندهان 
سپاه پاسداران انقلاب اســامی از جمله سردار کاظمی 

به شهادت رسیدند.‬‬‬‬‬

وب گردی
روایت رهبر انقلاب از شهید کاظمی برای فرزند شهید؛

      دیده‌بان     شهید کاظمی جزو  بهترین‌های من بود
گروه پایداری

عملیات والفجر ۸ در ایام ۲۲ بهمن ۶۴ انجام شد. حدود دو سال بعد در سال ۶۶ بنا  شد در منطقه فاو یک عملیات 
دیگری انجام بشود تا ضمن تقویت خطوط دفاعی به سمت بصره نیز پیشروی‌هایی داشته باشیم. شناسایی‌های 
قبل از عملیات انجام شد. یگان‌هایی که می‌بایست در آن منطقه عملیات انجام می‌دادند نیز مشخص شد. بعد از 
ورود نیروها در منطقه، شــب عملیات به دلیل عدم آمادگی صد درصدی نیروها و تردیدی که در رسیدن به پیروزی 
بود و احتمال حساس شدن دشمن به منطقه، عملیات فوق انجام نشد. این عکس مربوط به عصر  روزی است که 
عملیات لغو شــد که شــهید احمد کاظمی‌ را در جمع رزمندگان در جوار  ســنگر فرماندهی واقع در منطقه فاو نشــان 
می‌دهد. بنا بود لشکر امام حسین )ع( و لشکر نجف اشــرف  با یکدیگر در آن منطقه عمل کنند. افرادی که در عکس 
هستند از سمت چپ سردار شــهید احمد کاظمی فرمانده لشکر نجف اشرف، سردار بنی‌لوحی مسئول ستاد لشکر 
امام حسین )ع(، سردار ربیعی مسئول مخابرات کل ســپاه و قرارگاه خاتم و شهید محمد سلیمانی مسئول تبلیغات 

لشکر امام حسین)ع(. 
راوی: سردار سید علی بنی لوحی

این روزها دلتنگ ســادگی ام، دلتنگ کمی حال خوب... دلتنگ کمی حرف حساب... از همان 
حرف‌های حسابی که سیر نمی‌شوم از شنیدنش... چیزی شبیه حرف‌های تو... شبیه خودت... 

شبیه سادگی نگاهی که حتی لنز دوربین هم نمی‌تواند گوشه حواست را جایی با خودش ببرد...
دلتنگ لبخندهای واقعی‌ام.. دلتنگ نگاهی مهربان... دلتنگ کمی صبوری... دلتنگ آدم‌هایی 
از جنس تو... دلتنگ دلتنگم...هوای هوایی به سر دارم که تو و امثال تو در آن نفس کشیدید.... 

کاش می شد راحت خندید.... به راحتی همان لبخندی که من را میخکوب عکست می‌کند.
 خود خودتی؛ خود خود دوست داشتنی‌ات... ساده ساده....چه این سادگی کهنه نمی‌شود...
چه رنگ و روی این ســادگی لا‌به‌لای رنگ‌های رنگارنــگ زمان من هنوز قشــنگی‌های خودش را 

دارد!
من این سادگی را عجیب دوست دارم....
من این روزها دلتنگ همین سادگی‌ام....

حرف یک عکݡسقصه یک عکݡس  


